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 و نثر فارسی علمی سبک شناسی نظمنشریه 

 )بهار ادب سابق(

 

 چکیده:
سبک بازدشت ادبی در ایران با رویکردی احیادرانه به تقلید از شیوۀ شاعران  زمینه و هدف:

بزرگ  قرون پیشین پرداخت. سلطانی كرمانشاهی از شاعران برجستج این دوره در عرصج 

شاعر متقدّم است.  49كم استقبال و اقتفا از دستای از سرایی است كه دیوان او دنجینهقصیده

هدف این مقاله، تحلیل جامع  دامنه، كیفیت و سطوح دونادون تأثیرپذیری او )در سطوح زبانی، 

 .ادبی و فکری( از این شاعران و چگونگی تلفیق سنتّ با نوآوری در دیوان اوست

خ ای و نسیری از منابع كتابخانهدتحلیلی و با بهره-این پژوهش با روش توصیفی شناسی:روش

شعرهای متعدد)قصاید سلطانی و خطی دیوان سلطانی كرمانشاهی، به بررسی تطبیقی جفت

 .قصاید مورد تقلید( در سه سطح زبانی، ادبی و فکری پرداخته است

تأثیرپذیری سلطانی در هر سه سطح، دسترده و عمیق است. در سطح زبانی او وزن،  ها:یافته

دقت بازتولید كرده است. در سطح ادبی ردیف و ساختارهای نحوی شاعران پیشین را بهقافیه، 

كار های بلاغی آنان )از دشواسازی خاقانی تا ساددی فرخی( را بهها و تکنیکصور خیال، موتیف

بینی فلسفی ناصرخسرو، عرفان سنایی، رویکرد  مدحی فرخی جهان در سطح فکری درفته است.

 .سعدی را با تشیّع و نیازهای عصر قاجار تلفیق كرده استو غنای عاطفی 

، صرفاً به تکرار و تقلید  منفعلانه اكتفا نکرده، «اقتفا»سلطانی كرمانشاهی در فرایند  گیری:نتیجه

خلاقانه در چارچوب سنتّ دست « بازآفرینی»های شعر فارسی، به بلکه با درک عمیق از ظرفیت

دانج زبانی، ادبی و فکری شاعران متعدد، نه یک مقلّد صرف، بلکه سهزده است. او با تلفیق سطوح 

پردازی به شمار میرود و نقش مهمی در استمرار و های مفقود سنتّ قصیدهپیونددهندۀ حلقه

 .احیای این سنتّ در دورۀ قاجار ایفا كرده است
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  The literary return style in Iran adopted a 
revivalist approach that sought to imitate the methods of the great poets of 
earlier centuries. Sultani Kermanshahi is one of the prominent poets of this 
period in the field of qasida composition. His divan constitutes a rich treasury 
of poetic responses and imitations of at least eighteen earlier poets. The aim of 
this article is to provide a comprehensive analysis of the scope, quality, and 
different levels of his influence from these poets—on linguistic, literary, and 
intellectual levels—and to examine how tradition and innovation are combined 
in his divan. 
METHODOLOGY: This study employs a descriptive–analytical method based on 
library resources and manuscript copies of Sultani Kermanshahi’s divan. 
Through a comparative examination of numerous paired poems (Sultani’s 
qasidas and the qasidas he imitated), the research analyzes influence across 
three levels: linguistic, literary, and intellectual. 
FINDINGS: Sultani’s influence from earlier poets is extensive and profound at 
all three levels. At the linguistic level, he carefully reproduces their meters, 
rhyme schemes, refrains, and syntactic structures. At the literary level, he 
adopts their imagery, motifs, and rhetorical techniques—from Khāqānī’s 
complexity to Farrukhī’s simplicity. At the intellectual level, he integrates 
Nāser-e Khosrow’s philosophical worldview, Sanā’ī’s mysticism, Farrukhī’s 
panegyric orientation, and Saʿdī’s emotional richness with Shi‘i thought and the 
sociocultural needs of the Qajar era. 
CONCLUSION: In the process of iqtifāʾ (poetic following), Sultani Kermanshahi 
does not merely engage in passive repetition or imitation; rather, through a 
deep understanding of the capacities of Persian poetry, he achieves a creative 
re-creation within the framework of tradition. By synthesizing the linguistic, 
literary, and intellectual dimensions of multiple earlier poets, he emerges not 
as a mere imitator but as a figure who reconnects the missing links of the qasida 
tradition and plays a significant role in its continuation and revival during the 
Qajar period. 
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 مقدمه

های دوازدهم و سیزدهم هجری قوت درفت، قرنطور مشخص در سبک بازدشت ادبی كه از اواخر دورۀ صفویه و به

در سبک هندی می نامیدند. « رویههای بیتکلّف»و « انحطاط»واكنشی بود به آنچه شاعران و منتقدان آن عصر، 

به شیوۀ شاعران بزرگ قرن پنجم و ششم )سبک خراسانی( و س س « بازدشت»ادبی، با شعار -این جریان فکری

قی(، كوشید تا زبان شعر فارسی را به اصالت، استحکام و رسایی نخستین خود قرن هفتم و هشتم )سبک عرا

« رین استادانهتم»ضعف، بلکه به مثابه یک بازدرداند. در این میان، تقلید و اقتفا از استادان قدیم، نه به عنوان نقطه

در پی آن بود تا مشروعیت شد. شاعران این دوره با تقلید از بزردان دذشته، تلقی می« ورود به حلقج سنّت»و 

شاعران دورۀ بازدشت، سبکهای شعر فارسی را دقیقیاً » به بیان دیگر می توان دفت :  .هنری خویش را اثبات كند

میورد بررسیی قیرار دادند و شیوۀ شاعران سبک هندی را با روش شاعران سبکهای خراسیانی و عراقیی مقایسیه 

زدشت، حقّ بزردی بر دردن شیعر فارسیی دارنید. آنهیا باعث شدند كه شعر نمودند. از این جهت شاعران دورۀ با

 (699: 4345مشهدی، «)فارسی به مسییر اصیلی خیود بیاز دیردد

ترین نماینددان این جریان هی.ق(، از برجسته4357-4617« )سلطانی»خان كلهر كرمانشاهی متخلّص به حسینقلی

ذوق برخاسته بود، علاوه بر سرایش اشعار بسیار و اندانی ادیب و خوشسرایی است. او كه از خدر عرصج قصیده

پردازی فارسی و نیازهای ادبی تصحیح دیوان شاعرانی چون امیرمعزی، حلقج واسطی میان سنّت دیرپای قصیده

عصر قاجار شد. دیوان ارزشمند او)كه برای این پژوهش  بر اساس چهار نسخج خطی معتبر تصحیح و بررسی شده 

شاعر متقدّم)ناصرخسرو،  49كم های صریح و ضمنی از دستای از اشارات، تلمیحات و استقبالاست( دنجینه

هانی، الدین عبدالرزاق اصفخاقانی، انوری، سنایی، فرخی، حافظ، قاآنی، مجیر بیلقانی، عنصری، ابوالفرج رونی، جمال

اهی، مختار محمد عثمان غزنوی، سعدی، امیرمعزی ظهیر فاریابی، مسعود سعد، ادیب صابر ترمذی، خسروی كرمانش

نظیر او بر تاریخ شعر فارسی و رویکرد دهندۀ احاطج كمو سوزنی سمرقندی( است. این فهرست بلند، نشان

 .آداهانج اوست« بازدشتی»

پرسش اصلی این است كه این تأثیرپذیری در چه سطوحی رخ داده است؟ آیا سلطانی صرفاً به تکرار لفظی و 

صوری اشعار دذشتگان پرداخته، یا توانسته است به اندیشه فکری آنان نیز راه یابد و آن را با نیازهای عصر خویش 

های ها، مقالج حاضر در سه سطح زبانی، ادبی و فکری به تحلیل  تطبیقی  نمونهتلفیق كند؟ برای پاسخ به این پرسش

شواهد متعدد و مستند از هر دو سوی، نشان دهد كه سلطانی نه مورد تقلید پرداخته است و بر آن است تا با ارائج 

 .خلاق در چارچوب سنّت بوده است« بازآفرین»یک مقلّد صرف، بلکه یک 

 پیشینة تحقیق

بررسی منابع نشان میدهد كه ادرچه تحقیقات در مورد زنددی و سبک شعر  شاعران  متقدّم بسیار زیاد بوده است، 

صورت جامع و مدوّن، موضوع هیچ پژوهش مستقلی پذیری سلطانی كرمانشاهی از آنان، بهاما تا كنون میزان تأثیر

های شعر سلطانی كرمانشاهی نیز بسیار محدود و اغلب شده دربارۀ زنددی و ویژدینبوده است. تحقیقات انجام

 توصیفی و شامل موارد زیر است

در چاپخانج شرافت احمدی منتشر شد، صرفاً  4337كوشش توكلی در سال این كتاب كه به « قصائد السلطانیه»

ای از قصاید سلطانی است و در مقدمج كوتاه آن، تنها به ذكر نکاتی مختصر دربارۀ خاندان شاعر بسنده شده دزیده

 ، پشت جلد(.4354است)توكلی، 
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در مجلج  4345این مقاله كه به همت غلامحسین كرمانشاهی در سال « سلطانی كرمانشاهی و آثار او»مقالة 

هایی به چاپ رسید، دام مهمی در شناساندن سلطانی بود. نویسنده ضمن معرفی زنددی و آثار او، نمونه« ارمغان»

(. با این حال، 174 4345از استقبالش از خاقانی، ناصرخسرو، سلمان ساوجی و قاآنی را نیز ارائه داد)كرمانشاهی، 

 . رداختها ند و به تحلیل عمیق  ساختاری و محتوایی  این تأثیرپذیریاین بررسی نیز در حد ذكر نمونه باقی مان

اثر برقعی و « سخنوران نامی معاصر ایران»اثر آقاسی شیرازی، «  حدیقجالشعرا»منابعی چون  های ادبی تذكره

 اما اغلب اثر مجاهدی، اطلاعات ارزشمندی دربارۀ زنددی و آثار سلطانی ارائه میدهند،« مختصر شعرای كرمانشاه»

 .ای از اشعار او به دست نمیدهندهای ادبی عمل كرده و تحلیل  نقادانهدر چارچوب معرفی  شخصیت

حی، میکوشد سطدیری از چارچوبی تحلیلی سهبنابراین، مقالج حاضر با تکیه بر متن كامل دیوان سلطانی و با بهره

 .این خلأ پژوهشی را تا حدود زیادی پر كند

 بحث

 سراییای از زنجیرۀ قصیدهانشاهی حلقهسلطانی كرم

ذعان داشته ا« اقتفا»روشنی به این رویکرد  پیش از ورود به تحلیل، ذكر این نکته ضروری است كه سلطانی خود به

ای برای شاعران بزرگ رو، بلکه جانشین شایستهو آن را مایج فخر خویش دانسته است. او خود را نه تنها دنباله

 امیرمعزی، میداند ویژهپیشین، به

 نوبت شاهی نواخت« معزی»سنجر از شعر 

 

 را خلف شد در سخن« معزی»، «سلطانی»بنده  

)دیوان سلطانی كرمانشاهی،                       

 (43قصیده 

این خودآداهی  تاریخی، نشان میدهد كه سلطانی با شناختی عمیق از سنت ادبی، پا به عرصج شاعری نهاده و 

ررسی كرده است. در ادامه، به بدنبال می« برنامج ادبی»عنوان یک عنوان ضعف، بلکه بهپیشینیان را نه به تقلید از

 .تطبیقی  شاعران  مورد  تقلید  او در سه سطح زبانی، ادبی و فکری می ردازیم

 با قصاید متناظر مورد تقلید  تحلیل تطبیقی  قصاید سلطانی

شاعر  متقدّم در سه سطح  زبانی، ادبی و  49ثیرپذیری سلطانی از هر یک از در این بخش، به بررسی تطبیقی تأ

فکری می ردازیم. برای هر شاعر، ابتدا شعر مبدأ و شعر سلطانی كرمانشاهی معرفی و آنگاه در سه سطح یادشده با 

 .ذكر شواهد مستقیم تحلیل میشود

 تقلید از ناصرخسرو قبادیانی .0

 شعر  مبدأ:

 بت دنیا راای روی داده صح

 قدت چو سرو و رویت چون دیبا

 دنیا به جملگی همه امروز است

 

 شادان و برفراشته آوا را 

 وآراسته به دیبا دنیا را

 فردا شمرد باید عقبا را

 (7)دیوان ناصرخسرو، قصیده                         

 )مورد اول(« بگشا نظر بدایع اشیا را»سلطانی با مطلع  4قصیدۀ  شعر مقصد  سلطانی

 بگشا نظر بدایع اشیا را

 تا صنعت شگرف بسی بینی

 شادان و برفراشته آوا را 

 وآراسته به دیبا دنیا را
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 معلول دانم این همه را یکسر

 

 فردا شمرد باید عقبا را

 (4)دیوان سلطانی كرمانشاهی، قصیده              

رو را برانگیز ناصرخسساختار  نحوی جملات خطابی و تأمّلبررسی دو قصیده بالا نشان میدهد كه سلطانی دقیقاً 

و « ابگش»، سلطانی «ای روی داده»تقلید كرده است. هر دو شاعر با فعل  امری  خطابی آغاز میکنند )ناصرخسرو 

برای استحکام  بخشیدن به كلام خود بهره میگیرند. ناصرخسرو در « را»همچنین هر دو از ردیف  «(. وندر نگر»

را استفاده كرده)دنیا را، آوا را، دیبا را( و سلطانی نیز این ساختار را در تمامی  ابیات خود « را»ه خود ردیف قصید

 ..(..حفظ كرده است)اشیا را، ثریا را، یکتا را و

علاوه برا این كاربرد صنایع ادبی تکرار و ترصیع در هر دو شعر مشهود است. ناصرخسرو در توصیف  دنیا از    

سلطانی نیز در توصیف  صنع  الهی، همین «. قدت چو سرو و رویت چون دیبا»ای متقابل استفاده میکند هزوج

  هر دو شاعر با تکرار  حرف«. بی اُستن و طناب كه بر پا كرد / نُه خیمه چرخ برشده بالا را»كار میگیرد شیوه را به

 .اندو ایجاد  توازن، بر استحکام كلام خود افزوده« و»ربط 

ناصرخسرو  در این قصیده در پی  برحذر داشتن مخاطب از دنیای فریبنده و دعوت به تفکّر دربارۀ معاد است     

سلطانی، این نگاه  حکیمانه را به سمت  اثبات  وحدانیت  «. دنیا به جملگی همه امروز است / فردا شمرد باید عقبا را»

یعنی وجود  پیامبر اكرم )ی( تغییر جهت میدهد. او با حفظ   آفرینش«  علّت  غایی»خداوند و در نهایت، تبیین  

انم معلول د»ساختار  فکری  ناصرخسرو )نگاه  علیّ به جهان(، محتوای آن را از اندرز به مدح  نبوی تبدیل میکند 

 و صراحت از ناصرخسرو نام میبردسلطانی در پایان  قصیده، به«. این همه را یکسر / علّت وجود سید بطحا را

 .««ای روی داده صحبت دنیا را»زانسان كه پیش ناصرخسرو دفت / »تأثیرپذیری خود را مستند میسازد 

 «نکوهش مکن چرخ نیلوفری را»ناصرخسرو با مطلع  4قصیدۀ  شعر  مبدأ

 نکوهش مکن چرخ نیلوفری را

 درخت تو در بار دانش بگیرد

 

 سری را...برون كن ز سر باد و خیره 

 خ نیلوفری رابه زیر آوری چر

 (4)دیوان ناصرخسرو، قصیده                        

 شعر  سلطانی

 ها نیز مشابهو لحن  خطابی  ناصرخسرو را حفظ كرده است و ساختار  جمله« را» در قصیده بالا سلطانی ردیف  

هایی از طبیعت)درخت، لاله، نردس، س یدار( پند خود را میآراید. سلطانی نیز در است. ناصرخسرو با آوردن تمثیل

ت / سلیمان تویی بر سریر ملاح»وق بهره میگیرد این قصیدۀ غنایی، از همان تکنیک  تمثیل برای توصیف  معش

سری ناصرخسرو در قصیدۀ خود بر خودسازی و ترک  خیره همان(. علاوه بر این «)كه ماند دهان تو انگشتری را

تأكید دارد. سلطانی، این ساختار  فکری  پندآموز را به مدح  پیامبر )ی( پیوند میزند و در پایان، با تصریح به نام  

كه از مطلعش مصرع اول است این / »سرو و آوردن  عین  مصرع  او، ارادت  خود را به او نشان میدهد ناصرخ

 همان(.«)نکوهش مکن چرخ نیلوفری را»
 

 بدینسان كه آموختی دلبری را

 بدین طرز ادر دفته ناصر آمد

 كه از مطلعش مصرع اول است  این
 

 ز كف دلربایی به خوبی پری را.. 

 جواب این بود دفته ناصری را

 «نکوهش مکن چرخ نیلوفری را»

 (6)دیوان سلطانی كرمانشاهی، قصیده              
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 تقلید از خاقانی شروانی .2

 «صبح است كمانکش اختران را»خاقانی با مطلع  45قصیدۀ  شعر  مبدأ

 شعر  سلطانی:

در قصیده بالا سلطانی زبان  فخیم، دشوار و پرطمطراق  خاقانی را تقلید كرده است. واژدان و تركیباتی چون 

« را»از این ویژدی برخوردارند. او همچنین ردیف  « عنین و عقیم»و « بداختران»، «بیکرانبحر »، «القرانصاحب»

و  های كوتاهرا كه در شعر خاقانی نیز دیده میشود، در تمامی  ابیات حفظ كرده است. تقلید  او از ساختار  مصرع

 .پرتوان  خاقانی نیز قابل توجه است

وح وضهای سبکی اوست، در این قصیده بهمیع شاعران را( كه از ویژدیپایان  خاقانی )استادم جخودستایی  بی

واند میخ« عیسی نظم و نثر»و « سالار سخنوران»بازتاب یافته است. سلطانی نیز با همان لحن  مغرورانه، خود را 

ام  کند و ناو در بیت  آخر به این تأثیرپذیری تصریح می«. پرود آسمان خران رامن عیسی نظم و نثرم آوخ / می»

 .خاقانی را میآورد

خاقانی در قصاید خود، هنر  شاعری را با دشواری و پیچیددی دره میزند. سلطانی نیز با اتخاذ  همین رویکرد، خود 

را در جایگاه  شاعری میبیند كه با دشوارسازی، برتری  خود را بر دیگران اثبات میکند. این نگرش، با روحیج 

 .استخودستایانج خاقانی همسو 

  شعر  مبد:أ

 الصبوح ای دل كه جان خواهم فشاند

 پیش مرغان سر كوی مغان

 بر جلال و مجد مجد الدین خلیل

 

 دست هستی بر جهان خواهم فشاند 

 دل رایگان خواهم فشاند جدان

 در مدحت بیکران خواهم فشاند

 (59)دیوان خاقانی، قصیده                         

  شعر  سلطانی

 كف نقد جان خواهم فشاند با تو از

 ز آتشی كاندر دل است از عشق تو

 طرز خاقانی درفتم در سخن

 بی تو آتش در جهان خواهم فشاند 

 ها بر آسمان خواهم فشاندشعله

 وانچنان دنج از بیان خواهم فشاند

 
 
 

 صبح است كمانکش اختران را

 ن استخاقانی خاک جرعه چی

 این قطعه كنم به مدح تضمین

 

 آتش زده آب پیکران را 

 جام زر شاه كامران را

 كاستاد منم سخنوران را

 (45)دیوان خاقانی، قصیده                            

 چون ختم رسل پیمبران را

 بر من بگشا نظر كه بینی

 فخرم نبود به شعر ادرچه

 خاقانی پیش زین نمط دفت
 

 سالار منم سخنوران را 

 القران رادانشور صاحب

 استادم جمیع شاعران را

 «صبح است كمانکش اختران را»

 ( 3)دیوان سلطانی كرمانشاهی، قصیده       



 7/ تقلید های سلطانی كرمانشاهی از شاعران متقدم

 

 لیک در مدح تو دوهر همچو او

 زین نمط دفتم جواب شعر او
 

 در درود اخستان خواهم فشاند 

 « ح ای دل كه جان خواهم فشاندالصبو»

 (73)دیوان سلطانی كرمانشاهی، قصیده          

ین است. سلطانی ا« خواهم فشاند»ترین ویژدی  زبانی  این قصیده، تقلید از ردیف  فعلی  طولانی و دشوار مهم

بالای او بر زبان است. این ردیف  یکسان، دهندۀ تسلط  بیت  قصیدۀ خود حفظ كرده كه نشان 15ردیف را در تمام 

 .موسیقی  خاصی به شعر میبخشد و پیوندی نادسستنی میان شعر  سلطانی و خاقانی برقرار میکند

انواع چیزها)جان، دست هستی، دانج دل، اشک، «  فشاندن»خاقانی در این قصیده، تصاویری بدیع و شگفت از 

، «نقد جان«  »فشاندن»نیز با همین تکنیک، تصاویری متنوع از  خاک، آستین و...( خلق كرده است. سلطانی

كار میگیرد و در مدح  را به« نقد عمر جاودان»و « آب كوثر»، «دوهر دل»، «های استخوانریزه»، «آتش»

 .شاه از آن بهره میبردناصرالدین

چارچوب، خود را در جایگاه  خاقانی در این قصیده، از خود و هنرش سخن میگوید. سلطانی نیز با حفظ  این 

تصریح  او در ابیات پایانی، نشان «. میفشاند»شاعری میبیند كه بهترین دوهرهای معنوی را برای ممدوح خود 

 .خاقانی انجام داده است« طرز»و در « جواب»میدهد كه این كار را به عنوان 

 :شعر  مبدأ

 چه سبب سوی خراسان شدنم نگذارند

 اوطان بگرفت دلم از عشق خراسان كم
 

 عندلیبم به دلستان شدنم نگذارند 

  وین دل و عشق به اوطان شدنم نگذارند

 (55)دیوان خاقانی، قصیده 

 :شعر  سلطانی

 مردم اندر طلب جان شدنم نگذارند
 بر لب آمد ز شب تیره غم جانم و خلق 

 به حضورت و فرستادم از آن نظم كه من 

 ی دفت ام این چامه كه خاقانزان نمط دفته
 

 به در حضرت جانان شدنم نگذارند 

 به سراغ مه تابان شدنم نگذارند

 زین ولایت به در آسان شدنم نگذارند

 «چه سبب سوی خراسان شدنم نگذارند»

 (71)دیوان سلطانی كرمانشاهی، قصیده          

درفته است و ساختار  نحوی  جملات طور كامل از خاقانی وام را به« شدنم نگذارند»...سلطانی ردیف  در قصیده بالا

خاقانی در این قصیده، با بیانی غنایی و سرشار از حسرت، از موانعی كه بر سر راه سفرش  .نیز تابع  همین الگوست

به خراسان وجود دارد، سخن میگوید. سلطانی نیز با همین ساختار، اما در بستری كاملاً متفاوت، از موانعی كه بر 

)شاه( وجود دارد، دلایه میکند و خود را با انبیا و اولیا )آدم، نوح، یعقوب، « حضرت جانان»به سر راه  وصال او 

 «وشان / جای در روضج رضوان شدنم نگذارندمنم آن آدم سردشته كه ابلیس»یوسف، خضر( مقایسه مینماید 

ی این مفهوم را به سطحی خاقانی از تعلّقات  دنیوی و موانع  اجتماعی  پیش  روی  خود سخن میگوید. سلطان

عرفانی و مدحی ارتقا میدهد و آن را به ابراز  ارادت و شایستگی  خود برای حضور در دربار  شاه تبدیل میکند. 

 .اش را نشان میدهدتصریح  او به خاقانی در بیت  آخر، پیوند  عمیق  فکری و ادبی

 :شعر  مبدأ
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 صبح خیزان كز دو عالم خلوتی برساختند

 هر سلجق كه نعل رخش اوستآفتاب دو
 

 مجلسی بر یاد عید از خلد خوش تر ساختند 

 اصل آن دوهر كز او شمشیر حیدر ساختند

 (75)دیوان خاقانی،  قصیده                       

  شعر  سلطانی

 هر سعادت كان به دیتی در مقرر ساختند 
 رهنمون شد مهر خاقانی بدین طرزم كه دفت 

 دذاری نسترد جز رهی كو رفته در مدحت
 

 فرع آن اصل است كش عید پیمبر ساختند  

 « صبح خیزان كز دو عالم خلوتی برساختند»

 هر كه در نظمش چنان استاد رهبر ساختند 

 (43)دیوان سلطانی كرمانشاهی، قصیده               

 
 

وح های مجلس  صبرا كه در شعر خاقانی برای توصیف  شگفتی« ساختند»سلطانی ردیف   در دو قصیده متناظر بالا

خاقانی با زبانی پرتکلّف، تصاویری  .كار میگیردالسلطنه بهبه كار رفته، در مدح  تولد  پیامبر )ی( و مدح  حسام

 شگفت از صبح و صبوح خلق میکند. سلطانی نیز با همین زبان، به توصیف  عظمت  تولد  پیامبر و صفات  ممدوح

 «طینت آدم به مهر او مخمر ساختند»و « ذرۀ برجیس پرتو جست از این عید سعید»می ردازد و تصاویری چون 

خاقانی در پی  توصیف  یک مجلس  شاعرانه است. سلطانی، این ساختار را برای تبیین  یک باور    .را خلق میکند

 .لطنه( به خدمت میگیردالسدینی )تقدّم  نوری  پیامبر( و مدح  یک شخصیت  سیاسی )حسام

 تقلید از انوری ابیوردی .3

 : شعر  مبدأ

 در دل و دست بحر و كان باشد

 شاه سنجر كه كمترین خَدمَشَ
 

 دل و دست خدایگان باشد 

 در جهان پادشه نشان باشد

 (45)دیوان انوری، قصیده                                

 شعر  سلطانی:
 بر سر خلق تا جهان باشد

 زانکه عدل خدایگان در ملک 

 این چو آن شعر كانوری دفته است
 

 علت عدل خدایگان باشد 

 سبب رامش و امان باشد 

 «در دل و دست بحر و كان باشد»

 (44)دیوان سلطانی كرمانشاهی، قصیده       

نند شرطی آغاز میک كار درفته است. هر دو شاعر با یک مصرع سلطانی ساختار  شرطی و استواری زبان انوری را به

و در بیت  دوم، نتیجه را بیان میکنند. «( بر سر خلق تا جهان باشد»، سلطانی «در دل و دست... باشد»)انوری 

 .نیز در هر دو قصیده مشترک است و در تمامی  ابیات تکرار میشود« باشد»ردیف  

داخته است. سلطانی نیز با همین ایجاز و انوری در این قصیده، با بیانی موجز و استوار، به مدح  سلطان سنجر پر

استحکام، به مدح  ممدوح خود می ردازد و از همان زاویج دید)عدل  خدایگان( وارد میشود. هر دو شاعر، ممدوح 

های اصلی  پادشاهی میداند. انوری، عدل و بخشش را پایه .جهان معرفی میکنند« رامش»و « امان»را محور  

بقای جهان معرفی میکند. تصریح  او در پایان، این « علّت »بینی، عدل  ممدوح را نسلطانی نیز با همین جها

 .سویی را تأیید میکندهم

 : شعر  مبدأ

 : شعر  سلطانی



 4/ تقلید های سلطانی كرمانشاهی از شاعران متقدم

 

 دوش آن شمسه بتان بهار

 است ظهیردفتم آنسان كه دفته 

 استیا بدآنسان كه انوری دفته
  

 مر مرا دفت رو سوی بازار 

 «ای جهان را به تیغ داده قرار»

 «ای به خوبی و خرمی چو بهار»

 (413)دیوان سلطانی كرمانشاهی، قصیده      

كار درفته است. آغاز  هر دو معشوق بهسلطانی در این قصیده، زبان  غنایی و روان  انوری را در توصیف  بهار و 

ودو و مناظره، مجلس  مدح را شکل انوری با استفاده از دفت  .قصیده با ندا و توصیف  ایجازی  بهار همراه است

ودوی عاشقانه با معشوق )كه او را به بازار میفرستد(، ساختاری میدهد. سلطانی نیز با استفاده از تکنیک  دفت

ه قصیدۀ خود بخشیده است. او در پایان، ضمن  اشاره به ظهیر فاریابی، انوری را نیز به عنوان روایی و دلنشین ب

اند، اما سلطانی با هر دو شاعر، درونمایج اصلی  شعر خود را مدح قرار داده .یکی از الگوهای خود معرفی میکند

 .تلفیق  آن با یک حکایت  عاشقانه، به آن طراوت و تازدی بخشیده است

 : ر  مبدأشع

 تا ملک جهان را مدار باشد
 

 مانده آن شهریار باشدفر 

 (54)دیوان انوری، قصیده                            

 : شعر  سلطانی

 آن را كه به سر وصل یار باشد

 چونانکه سرود انوری تو باشی
 

 با فصل بهارش چه كار باشد 

 «تا ملک جهان را مدار باشد»

 (46سلطانی كرمانشاهی، قصیده )دیوان           

 كارو لحن حکیمانه و استوار  انوری را در این قصیده كه در مدح  محسن میرزاست، به« باشد»سلطانی ردیف 

بخشی به ممدوح خود استفاده های كیهانی)چرخ، افلاک( برای عظمتانوری در این قصیده، از تمثیل  .درفته است

برای بیان  شأن و منزلت  ممدوح بهره « قضا و قدر»و « چرخ نیلوفری»شیوه، از كرده است. سلطانی نیز با همان 

هر دو شاعر، بر دوام و بقای دولت و جاه  «.روزدار باشدزیرا كه شود سرخ رو ز لطفش / هر كس كه سیه»میگیرد 

 .ممدوح تأكید دارند. سلطانی در پایان، از انوری به عنوان الگوی خود نام میبرد

 : أشعر  مبد

 وار دلم برد یکی ماه عربعربی
 

 آب صفوت پسری چه زنخی شکر لب 

 (45)دیوان انوری، قصیده                           

 )مورد چهارم(« بر سیمین تو ای مه ز قصب كرده سلب»سلطانی با مطلع  11قصیدۀ  شعر  سلطانی

 بر سیمین تو ای مه ز قصب كرده سلب 

 كی سرودی ادر این دفته سنایی دیدی 
 

 تو مهی نه نه كز مه ضرر آید به قصب  

 «ترک عربوار دلم برده یکی عربی»

 (11)دیوان سلطانی كرمانشاهی، قصیده           

 

ه ب انوری در این قصیده، از تركیبات  عربی و زبانی آمیخته با تغزّل استفاده كرده است. سلطانی نیز با همین زبان،

ای ههر دو شاعر از تکنیک  تشبیه و استعاره برای وصف  زیبایی  .توصیف  معشوق و مدح  عمادالدوله پرداخته است

 ای به خوبی و خرمی چو بهار
 

 ها بهار نگاردشته در دیده 

 (93)دیوان انوری، قصیده                          
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یوان ها در ددهندۀ تلفیق  سبکاند. سلطانی در پایان، از سنایی )و نه انوری( یاد كرده كه نشانمعشوق بهره برده

پذیر بوده و داه سبک چند شاعر را با هم تلفیق اب  الگو، انعطافاین تقلید نشان میدهد كه سلطانی در انتخ.اوست

 .كرده است

 تقلید از سنایی غزنوی .4

 «كار عاقل نیست در دل مهر دلبر داشتن»سنایی با مطلع  413قصیدۀ  شعر  مبدأ

 ()مورد اول« عید قربان چیست، جان قربان جانان داشتن»سلطانی با مطلع  639قصیدۀ  شعر  سلطانی

 عید قربان چیست، جان قربان جانان داشتن 

 عاشقان را عشق جانان درچه بس نیکوتر است 

 

 كاین بود مقصود اصل از رسم قربان داشتن  

 بنددان را زان نکوتر مهر سلطان داشتن 

 (639)دیوان سلطانی كرمانشاهی، قصیده        

را از سنایی وام درفته است. هر دو شاعر « داشتن»سلطانی ساختار  خطابی، پرسشگر و تکرار  شوندۀ مصدرهای 

ل مخاطب را به تأمّ«( عید قربان چیست...؟»، سلطانی «عاقل نیست...؟كار »با طرح  یک پرسش  اساسی )سنایی 

سنایی از تضاد و پارادوكس )كفر/ایمان،  .به تبیین  مفهوم می ردازند« داشتن»وا میدارند و س س با تکرار  مصدر 

ن تکنیک، ری  همیكاردیعاقل/دیوانه( برای بیان  مفاهیم عرفانی استفاده میکند. سلطانی نیز در این قصیده، با به

ننگ عشاق است سیم از ناب ضیغم یافتن / در طریق »می ردازد « بازی در راه معشوقجان»به تبیین  مفهوم  

سنایی عشق  حقیقی را در درو  ترک  تعلّقات و تسلیم بودن در برابر  معشوق  «.عشق و ترس از كام ثعبان داشتن

« طانمهر سل»السلطنه پیوند میزند و خاندان  رسالت و مدح  حسام )خدا( میداند. سلطانی این مفهوم را با عشق به

قرار میدهد. او با حفظ  ساختار  عرفانی  سنایی، آن را در خدمت  مدحی زمینی به « عشق جانان»ردیف  را هم

 .كار میگیرد

 سنایی. 413قصیدۀ  شعر  مبدأ

 :شعر  سلطانی

 یا نشاید عاشقان را مهر دلبر داشتن

 فتر شعر مرا دیدی به كفدر سنایی د

 

 یا ببایدشان ز جان خویش دل برداشتن  

 در عرق غرق آمدی از شرم دفتر داشتن

  (354)دیوان سلطانی كرمانشاهی، قصیده       

سلطانی با حفظ  لحن   سروده شده است.« داشتن»و مصدرهای « یا... یا...»این قصیده نیز با همان ساختار  دودانج 

های عشق می ردازد و از همان تصاویر سنایی)كیمیا، خضر، سدّ خطابی سنایی، به بیان الزامات و دشواریپندآموز و 

های عشق است اینکه با او شرط نیست / ز آهن و موشکافی»بخشی به كلام خود بهره میگیرد سکندر( برای عمق

 همان(.«)رو درد خود سدّ سکندر داشتن

نمایان و مدعیان دروغین می ردازد. سلطانی این نگاه  انتقادی را به مدح  وفیسنایی در این قصیده، به نقد  ص 

 معرفی میکند. او« سرخط از میر مظفر داشتن»)احتمالاً از رجال  قاجار( پیوند میزند و او را شایستج « میر مظفر»

 كار عاقل نیست در دل مهر دلبر داشتن

 احمد مرسل نشسته كی روا دارد خرد

 

 بر داشتنبیجان نگین مهر مهر شاخ  

 دل اسیر سیرت بوجهل كافر داشتن

 (413)دیوان سنایی، قصیده                       



 44/ تقلید های سلطانی كرمانشاهی از شاعران متقدم

 

كه اوج  خودباوری  شاعرانج  در پایان، با اشاره به سنایی، از شرمنددی  او در برابر  عظمت  شعر خود سخن میگوید

 .او را نشان میدهد

 :شعر  مبدأ

 بیا تا اهل معنی را درین عالم به غم بینی

 سنایی خود یکی بنگر كه فردا چون بود حالت

 

 بیا تا لطف ربانی و احسان و كرم بینی 

 زین دفتار بی معنی بسی در دیده نم بینی

 (447)دیوان سنایی، قصیده                        

 :شعر  سلطانی

 ز تیمار غم ار در ملک تن درد و الم بینی 

 چو در حبل المتین مهر تو زد چنگ سلطانی 

 

 به ملک جان درا كانجا نه تیمار و نه غم بینی  
  محال است آن كه هردز حبل چونین معتصم بینی

 (133)دیوان سلطانی كرمانشاهی، قصیده 

سنایی برای دعوت به مشاهده و تأمّل به كار رفته، حفظ كرده است. هر دو را كه در شعر « بینی»سلطانی ردیف  

ده و بر لزوم  مشاه« بینی»آغاز میکنند و با تکرار  فعل  « ز تیمار غم ار...»یا « بیا تا...»شاعر با ساختار  خطابی  

 .درک  حقایق تأكید میورزند

و عالم  روحانی فرامیخواند. سلطانی نیز با « اهل معنی» سنایی با زبانی عارفانه و پرتکرار، مخاطب را به تماشای

رها كن تن ز قید شهربند هستی ای »دعوت میکند « ملک جان»همین زبان، او را به ترک  عالم  تن و ورود به 

سنایی از نابسامانی  دنیا و غربت  مردان  حق میگوید. سلطانی «.همدم / كه تمثال بقای مطلق از لوح عدم بینی

  و وارث« امام ذواللسانین»)شخصیتی روحانی( پیوند میزند و او را « ملا داود خراسانی»رونمایه را به مدح  این د

بینی  عارفانج سنایی را در خدمت  مدح  یک عالم  حکمت  داود و سلیمان معرفی میکند. بدین ترتیب، او جهان

 .دینی  عصر  خود قرار میدهد

 

 تقلید از فرخی سیستانی .5
  لک دیتی دیتی تراستای م

 
  حکم تو بر هرچه تو خواهی رواست 

 (45)دیوان فرخی سیستانی، قصیده 

 :شعر  سلطانی

 تاج ملک ناصر دین را سزاست

 تا من چون فرخی آرم س اس
  

 كز ملکان شاه چون او برنخواست 

 «كای ملک دیتی دیتی تو راست»

 (55)دیوان سلطانی كرمانشاهی، قصیده          

هایی ساده و كار درفته است. هر دو قصیده با مصرعسلطانی زبان  ساده، روان و خالی از تعقید  فرخی را به

لک تاج م»، سلطانی «ای ملک دیتی»ها ممدوح با صراحت خطاب میشود )فرخی موسیقایی آغاز میشوند كه در آن

 «(.ناصر دین

غ، راغ( برای مدح  بهره میگیرد. سلطانی نیز در این قصیده، فرخی از تصاویر  بزمی و رزمی  طبیعت )سرو، لاله، با

رمحش چون سرو سهی قامت است / »ها میآراید از همان تصاویر  فرّخاری استفاده كرده و ممدوح  خود را با آن

فرخی شاعری مدحی  محض است. سلطانی نیز با همین رویکرد، به مدح   «.وین سخنم شاهد این مدعاست
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سانی عصر  خود میبیند. تصریح  او در پایان قصیده، این هم« فرخی»می ردازد و خود را در جایگاه   شاهناصرالدین

 .را تأیید میکند

 :شعر  مبدأ

   دل آن ترک نه اندر خور سیمین بر اوست
 

 سخن او نه ز جنس لب چون شکر اوست 

 (44)دیوان فرخی سیستانی، قصیده               

  شعر  سلطانی:

 حیوان نه ادر در لب جان پرور اوستآب 

 بر نرم و دل سختش چو بدیدم دفتم

 سخن تلخ و لب شیرین دارد بت من
 

 آن خط سبز چرا خضر صفت بر سر اوست  

 «دل آن ترک نه اندر خور سیمین بر اوست»

 «سخن او نه ز جنس لب چون شکر اوست»

 (54سلطانی كرمانشاهی، قصیده  )دیوان         

كار درفته است. هر دو شاعر با توصیف  معشوق و ساختار  توصیفی  غنایی  فرخی را به« اوست»ردیف  سلطانی 

فرخی در این قصیده، با بیانی ساده و   .های او تأكید میکنندو استفاده از ضمیر  اشاره و ردیف  یکسان، بر زیبایی

ازد. سلطانی نیز با همین تکنیک، ابتدا می رد« خواجه ابوبکر حصیری»صمیمی، به وصف  معشوق و س س مدح  

شاه روی میآورد. او در دو بیت، ابیات  فرخی را به توصیف  معشوقی زمینی می ردازد و س س به مدح  ناصرالدین

دیری از تغزّل، هر دو شاعر، با بهره .ترین سند برای تأثیرپذیری  اوستصورت  عیناً تضمین كرده است كه محکمبه

 .رای مدح فراهم میکنندبستری عاطفی ب

 :شعر  مبدأ

 دوش متواریک بوقت سحر

 راست دفتی شده ست خیمه من
 

 اندر آمد به خیمه آن دلبر 

  میغ و او در میان میغ قمر

 (54)دیوان فرخی سیستانی، قصیده             

 :شعر  سلطانی

 پیکرخم ابروی آن پری

 راستگویی فراز سورۀ نور

 نی این چامج نوآیین رانی 

 راستگویی كه شعر فرخی است 
  

 در ببینی به چهر روشن بر 

 الله آیدت به نظرمد بسم 

 در ببینی بدیع و تازه و تر 

 «دوش متواریک به وقت سحر» 

 (471)دیوان سلطانی كرمانشاهی، قصیده          

ل  استفاده كرده است كه دقیقاً معاد« ببینی... راستگویی...در »سلطانی در این قصیده، از ساختار  تکرار  شوندۀ 

فرخی با استفاده از این  .در شعر فرخی است. این الگوی نحوی، در هر بیت تکرار میشود« راست دفتی...»ساختار  

ن یهای مختلفی از شب وصال را به تصویر میکشد. سلطانی نیز با هم، صحنه«راست دفتی»ساختار  روایی و تکرار  

های معشوق )ابرو، زلف، خال، خط( و س س صفات  ممدوح )محسن تکنیک، تصاویری بدیع و شاعرانه از زیبایی

هر دو شاعر، با استفاده از این صنعت  ادبی، بر باورپذیری  تصاویر  خیالی  خود تأكید میکنند   .میرزا( خلق میکند

ی با تصریح در پایان، نشان میدهد كه این شیوه را از به مخاطب ارائه میدهند. سلطان« چنانکه هست»و آنها را 

 .فرخی آموخته است

 : شعر  مبدأ
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 اختیار كرد خداوند ما وزیر 
 

 زین اختیار كرد جهان سر بسر منیر 

 (41)دیوان فرخی سیستانی، قصیدۀ                

 :شعر  سلطانی

 نظیرمعشوق من كه او را بر حسن بی

 دفته فرخیدفتم من این چکامه ادر 
 

 از مهر و مه درود ز بالا  ز سایه به زیر 

 «نیک اختیار كرد خداوند ما وزیر»

 (449)دیوان سلطانی كرمانشاهی، قصیده          

فرخی  .بهره درفته است« اعتمادالدوله»سلطانی در این قصیده، از وزن و فضای  زبانی  قصیدۀ فرخی برای مدح  

در این قصیده، با بیانی استوار و پر از اطمینان، به مدح  وزیر می ردازد. سلطانی نیز با حفظ این لحن، از تشبیهات 

ای ارهدر طرۀ سیاهش رخس»و تصاویر  غنایی برای توصیف  معشوق و س س پیوند آن با مدح  وزیر استفاده میکند 

ی با تصریح در پایان قصیده، نشان میدهد كه این شعر را در سلطان« س ید/ همچون قمیص یوسفی اندر كف بشیر

 .پاسخ به فرخی سروده و او را الگوی خود قرار داده است

 تقلید از حافظ شیرازی .1

 شعر  مبدأ:
 ایمغمان  مست دل از دست دادهما بی

 ایای دُل تو دوش داغ  صبَوحی كشیده

 

 ایمنفس  جام  بادهراز  عشق و همهم 

 ایمشقایقیم كه با داغ زادهما آن 

 (341)دیوان حافظ، غزل                              

  شعر  سلطانی

 ای كعبج حقیقی دین آستان تو

 ایمخوش تا الست داغ تو بر دل نهاده

 

 آتش فروز خرمن دل داستان تو 

 «ایمما آن شقایقیم كه با داغ زاده» 

)دیوان سلطانی كرمانشاهی، بند ششم 

 (4بندتركیب

بند  خود كه در مدح  امام و ساختار  غنایی و پُرشور  غزل  حافظ را در بند  تركیب« ایم»سلطانی  با ردیف   

اعتنایی به ملامت، از مستی  عشق خود حافظ با بیانی سرشار از شور و بی .كار درفته استحسین )ع( است، به

میگوید. سلطانی این شور را به عشق و سودواری برای امام حسین )ع( منتقل میکند و خود و مخاطب را 

این  ایاند. تضمین  مستقیم  او از بیت حافظ در پایان  بند، دویاو زاده شده« داغ»میداند كه با « هاییشقایق»

حافظ با این تعبیر، بر اصالت  داغ  عشق  خود تأكید دارد. سلطانی نیز با همان تعبیر، بر اصالت  .تأثیرپذیری است

 .داغ  عشق و ارادت  خود به امام حسین )ع( صحه میگذارد

 :شعر  مبدأ

 زاهد  ظاهرپرست از حال  ما، آداه نیست

 انَْدام  ماستهر چه هست از قامَت  ناساز  بی

 و هَرچه خواهد دو بگو!« بیا!»هَر كه خواهد دو 

 

 در حق  ما، هَرچه دوید، جای  هیچ اكراه نیست 

 ور نه تشریف تو، بَر بالای  كَس، كوتاه نیست

  كبر و ناز و حاجب و دربان، بدین دردْاه نیست

 (74)دیوان حافظ، غزل                               

  شعر  سلطانی
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 صرافت سوی این درداه نیستكیست كش روی 

 اندام ماستهر چه هست از قامت ناساز بی» 

 هر كه خواهد دو بیا و هر كه خواهد دو بر» 

 

 وان كدامین كس كه در كوی تو او را راه نیست  

 «ورنه تشریف تو بر بالای كس كوتاه نیست

 «كبر و ناز و حاجب و دربان در این درداه نیست 

ی، بند یازدهم )دیوان سلطانی كرمانشاه

 (4بندتركیب

رار كار درفته است. تکسلطانی ساختار  نفی و اثبات و زبان  طنزآمیز  حافظ در نقد زاهد  ریاكار را در این بند به

اعتنایی  خود به زاهد و ، بی«نیست»حافظ با تکرار   .در سراسر  بند، یادآور  غزل  حافظ است« نیست»ردیف 

درداه  خود را نشان میدهد. سلطانی نیز با همین تکنیک و با تضمین  دو بیت از حافظ، باب كرامت و لطف امام 

قید و شرط معرفی میکند. آوردن  عین  ابیات  حافظ، مستندی قاطع برای این تأثیرپذیری نهایت و بیرا بی

نیازی  درداه  خود از آداب و رسوم  زاهدانه تأكید میکند. سلطانی نیز با این ساختار، بر آزاددی و بی حافظ است.

 .واسطج درداه  امام تأكید میورزدپایان و بیدیری از آن، بر رحمت  بیبا بهره

 تقلید از قاآنی شیرازی .7

 «نظام دیردچون خواست كرددار كه دیتی »قاآنی با مطلع  45قصیدۀ  شعر  مبدأ

  چون خواست كرددار كه دیتی نظام دیرد

 
 دیرد دردد ملت قوام دولت قویم 

 (45دیوان قاآنی، قصیده(                               

 :شعر  سلطانی

 در دولت افتخار و جهان انتظام دیرد

 كه دفت اودفتم به طرز مدحت قاآنی آن
 

 از صدر روزدار و امیر نظام دیرد 

 «چون كرددار خواست كه دیتی نظام دیرد» 

 (41)دیوان سلطانی كرمانشاهی، قصیده              

كار درفته است. قاآنی شاعر  معاصر  و ساختار  جملات  شرطی و استواری قاآنی را به« دیرد»سلطانی ردیف  

قاآنی با بیانی پرطمطراق   .خود نیز هستهای ادبی روزدار دهندۀ پیوند  او با جریانسلطانی است و این تقلید، نشان

ابک ات»میرزا و س س امیركبیر می ردازد. سلطانی نیز با همین لحن، به مدح  و تصاویر حماسی، به مدح  عباس

هر دو شاعر، در پی  تجلیل از وزرا و  .میخواند« بدر مهان»و « كهف امم»می ردازد و او را « خاناعظم میرزا تقی

 .ر خود با زبانی فاخر و حماسی هستند. سلطانی در پایان، به این تأثیرپذیری تصریح میکندرجال  سیاسی  عص

 :شعر  مبدأ

 نسیم خلد میرود مگر ز جویبارها

 هاها شکوفهها شقیقهارها بنفشه

 

 كه بوی مشک میدهد هوای مرغزاره 

 ها عرارهها اراکها خجستهشمامه

 (44آنی، قصیده )دیوان قا                           

 شعر  سلطانی:

 بنفشه خط نگار من ای آفت نگاره

 هاها همه پر از چراغها چه راغچه دشت

 

 خط از بنفشه رسته شد به چهره مرغزارها 

 ها همه پر از نگارهاها چه باغچه كشت

 (65سلطانی كرمانشاهی، قصیده )                   

كار برده بود، برای )نگارها، مرغزارها، خارها( را كه قاآنی در توصیف  بهار به« ها»سلطانی در این قصیده، ردیف

 .كار درفته است. این ردیف  جمع، بر فراوانی و تراكم  تصاویر تأكید داردبه« صدراعظم»توصیف  معشوق و مدح  
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ین سیم میکند. سلطانی نیز با همای بدیع از بهار ترقافیه، منظرهقاآنی با انبوهی از تصاویر  رنگارنگ و واژدان  هم

ای قافیهتکنیک  تعدد تصاویر، ابتدا به توصیف  چهرۀ معشوق و س س به مدح  ممدوح می ردازد. او نیز از واژدان  هم

هر دو شاعر، با این شیوه، بر  .برای خلق  این فضا بهره میگیرد« هاباغ»و « هاچراغ»، «هاپیاله»، «هالاله»چون 

 .ای كه توصیف میکنند )بهار یا معشوق( میافزایندصحنه شکوه و عظمت 

 تقلید از مجیر بیلقانی .5

 :شعر  مبدأ

 ایهاالعشاق باز آن دلستان آمد پدید 

 
 جان برافشانید كان آرام جان آمد پدید  

 (14)دیوان مجیر بیلقانی، قصیده                    

  شعر  سلطانی

 عید مولود شه كشورستان آمد پدید

 اینچنین دفتم چو آن شعر مجیرالدین كه دفت

 

 ملک و ملت را بهار و بوستان آمد پدید 

 «ایها العشاق باز آن دلستان آمد پدید»

 (9)دیوان سلطانی كرمانشاهی، قصیده              

ار كبه « الدیننصرت»را كه در شعر مجیر برای توصیف  ظهور معشوق و س س مدح « آمد پدید»سلطانی ردیف  

كار درفته است. این ردیف در تمامی  ابیات  قصیدۀ به« السلطنهحسام»رفته، برای تهنیت  عید  میلاد  شاه و مدح  

های دونادون)از معشوق تا در پایان  هر بیت، بر ظهور و بروز  پدیده« آمد پدید»مجیر با تکرار    .او تکرار میشود

همین تکنیک، بر ظهور و بروز  سعادت و نصرت در عصر  شاه تأكید  صفات  ممدوح( تأكید میکند. سلطانی نیز با

مجیر با این ساختار،  «. اش / تا ابد منشور نصر جاودان آمد پدیدناصرالدین شه چو زاد از حق به نام نامی»میورزد 

كار میگیرد ار بهبر ظهور  عدل و داد در عصر  ممدوح تأكید دارد. سلطانی نیز همین درونمایه را در مدح  شاه  قاج

 .میخواند« دانمظهر صنع خدای غیب»و او را 

 تقلید از عنصری بلخی .9

 «ماه رخسارش همی در غالیه پنهان شود»عنصری با مطلع  14قصیدۀ  شعر  مبدأ

 ماه رخسارش همی در غالیه پنهان شود 

 
 زلف مشکینش همی بر لاله شادروان شود  

 (14عنصری، قصیده )دیوان                          

  شعر  سلطانی

 چون به مشکین طرۀ سیمین غره اش پنهان شود

 پیش از این در دفت استاد مقدم عنصری

 

 بر مه روشن سحاب تیره شادروان شود 

 «ماه رخسارش همی در غالیه پنهان شود»

 (54)دیوان سلطانی كرمانشاهی، قصیده             

ها نیز كار درفته است. ساختار  جملهاستوار و حماسی  عنصری را در این قصیده بهو زبان  « شود»سلطانی ردیف  

عنصری با  .مشابه است هر دو شاعر با یک جملج مركب كه شامل  قید و فعل است، توصیف خود را آغاز میکنند

ا همین طانی نیز باستفاده از تضاد و تقابل )پنهان شدن  رخسار در برابر  زلف(، تصاویری بدیع خلق میکند. سل

وۀ از رخ او جل»روی میآورد « السلطنهحسام»های معشوق می ردازد و س س به مدح  تکنیک، به توصیف  زیبایی

عنصری، شاعر  مدحی  محض  دورۀ غزنوی است. «هر زخم را مرحم شود/ از لب او بوسج هر درد را درمان شود

 .ر دست مییازد. تصریح  او به عنصری، سند  این مدعاستسلطانی نیز با پیروی از او، به مدحی فخیم و استوا
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 : شعر  مبدأ

 ایا شنیده هنرهای خسروان به خبر 

 
 بیا ز خسرو مشرق عیان ببین تو هنر 

 (31)دیوان عنصری، قصیده                          

 : شعر  سلطانی

 بس رواست ادر تاج برفرازد سر

 های صفدران به سخنایا ستوده صفت

 

 ز فر شاه فلک تخت آفتاب افسر 

 و یا شنیده هنرهای خسروان به خبر

 (495)دیوان سلطانی كرمانشاهی، قصیده          

كار دادن شاه خود بر شاهان  پیشین بهآمیز و استدلالی عنصری را برای برتریسلطانی در این قصیده، لحن مفاخره

عنصری در قصاید خود، با آوردن  شواهد    .همراه است« ایا...» درفته است. آغاز  هر دو قصیده با ساختار  خطابی 

تاریخی )از فریدون تا بهرام دور(، برتری  سلطان محمود را اثبات میکند. سلطانی نیز با همین شیوه، با ذكر  

یاب ه در افراسبه عهد شا»شاه را از همج آنان برتر میشمارد هایی از ضحاک، فریدون، افراسیاب و...، ناصرالدینداستان

 همتای ممدوح خود در تاریخهر دو شاعر، در پی  تثبیت  جایگاه  بی«زنده بدی / فتاده بودی حلقش به حلقج چنبر

 .و میان  پادشاهان هستند

 :شعر  مبدأ

 ای شکسته زلف یار از بسکه تو دستان كنی 

 
 دست دست تست ادر با ساحران پیمان كنی 

 (47وان عنصری، قصیده )دی                         

  شعر  سلطانی:

 رهزنی ای زلف جانان در به دین زینسان كنی

 اینچنین خدمت به طرز عنصری كردم كه دفت

 

 بس نه دیر اسلامیان را رخنه در ایمان كنی 

 ای شکسته زلف یار از بسکه تو دستان كنی

 (164)دیوان سلطانی كرمانشاهی، قصیده          

عنصری در این قصیده، با خطاب  كار درفته است.و زبان  خطابی و پرتحرّک  عنصری را به« كنی»سلطانی ردیف  

قرار دادن  مستقیم  زلف  یار و استفاده از افعال  امری و پرسشی، شور و جنبشی خای به كلام خود بخشیده 

و می ردازد. تصریح  ا« نهالسلطحسام»است. سلطانی نیز با همین شور و حرارت، به توصیف  عشق و س س مدح  

های مختلف، تنها به سلطانی با این تقلید، نشان میدهد كه در جذب  سبک در پایان، این پیوند را مستند میسازد.

 .های عاشقانه را نیز در خدمت  مدح قرار میدهددونهمضامین  مدحی اكتفا نمیکند و غزل

 تقلید از ابوالفرج رونی .01

 «با مال خویش خواجه به كین باشد»ابوالفرج رونی با مطلع  ای ازقصیده شعر  مبدأ

 :شعر  سلطانی

 با مال خویش خواجه به كین باشد

 
 وز جود خواجه مال حزین باشد 

 (675 4، ج4396)هدایت،                            
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 تا زلف یار پر خم و چین باشد

 دفتم به طرز بوالفرج ار دفت او

 

 دین باشدهر چین ز زلفش آفت  

 «با مال خویش خواجه به كین باشد»

 (616)دیوان سلطانی كرمانشاهی، قصیده          

ابوالفرج با پیوند دادن  تغزّل و   .كار درفته استمدحی  ابوالفرج را به-و ساختار  تغزّلی« باشد»سلطانی ردیف  

عراقی تداوم یافت. سلطانی نیز با همین شیوه، ریزی كرد كه بعدها در شعر  شاعران  سبک مدح، ساختاری را پایه

سلطانی با  .می ردازد« اعتمادالدوله»و س س به مدح  «( تا زلف یار پر خم و چین باشد)»ابتدا به وصف  معشوق 

این تقلید، نشان میدهد كه با سیر  تحوّل  شعر فارسی از سبک خراسانی به عراقی آشنایی كامل دارد و هر دو 

 .یوان خود بازتاب میدهدجریان را در د

 الدین عبدالرزاق اصفهانی:تقلید از جمال .00

 شعر  مبدأ:

 تر مینماید بهار امسال خوش

 
 كه از صد دونه زیور مینماید 

 (14)دیوان عبدالرزاق اصفهانی، قصیده               

 :شعر  سلطانی

 رخ از زلف معنبر مینماید

 الدین ادر دفتمن این دفتم جمال

 

 دویی در شب اختر می نماید تو 

 تر مینمایدبهار امسال خوش

 (641)دیوان سلطانی كرمانشاهی، قصیده            

« ینالدصدر ركن»الدین برای توصیف  مناظر  بهاری و س س مدح  را كه در شعر جمال« مینماید»سلطانی ردیف 

، بر «مینماید»الدین با تکرار  جمال .درفته استكار به« الملکنظام»به كار رفته، برای توصیف  معشوق و مدح  

های بهار و س س صفات  ممدوح تأكید میکند. سلطانی نیز با همین تکنیک، بر تجلیّ  تجلیّ و ظهور  زیبایی

. «مدیح خواجج دیتی همانا / رقم بر صفحج خور مینماید»های معشوق و صفات  والای ممدوح تأكید میورزد زیبایی

 .الدین، ارادت  خود را به او و شاعران  سبک عراقی نشان میدهدیان، با تصریح به نام  جمالسلطانی در پا

 تقلید از ظهیر فاریابی .02

 :شعر  مبدأ

 ای جهان را به تیغ داده قرار 

 
 كرده شاهان به بنددیت اقرار 

 (34)دیوان ظهیرفاریابی، قصیده                     

ای كه در بخش  انوری )همان قصیده« دوش آن شمسه بتان بهار»سلطانی با مطلع  444قصیدۀ  شعر  سلطانی

 (نیز بررسی شد

 دوش آن شمسه بتان بهار

 است ظهیردفتم آنسان كه دفته

 استیا بدآنسان كه انوری دفته

 

 مر مرا دفت رو سوی بازار 

 «ای جهان را به تیغ داده قرار»

 «ای به خوبی و خرمی چو بهار»

 (444)دیوان سلطانی كرمانشاهی، قصیده         

رات  دهندۀ تلفیق  تأثیسلطانی در پایان این قصیده، به دو شاعر اشاره میکند ظهیر فاریابی و انوری. این نشان

اش را به دو شیوه سروده است و هر دو را به عنوان الگو معرفی او تصریح میکند كه قصیده .شعری در دیوان اوست
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این دودانگی  سبکی،   .اش در تلفیق  آنهاستدهندۀ آداهی  او از چندین جریان  شعری و تواناییاین نشان میکند.

 .های داه متضاد استپذیری  بالای سلطانی در جذب و تلفیق  شاعران  مختلف با سبکدهندۀ انعطافنشان

 تقلید از مسعود سعد سلمان .03

 «بر من بتافت یار و بتابم ز تاب او»لع مسعود سعد با مط 673قصیدۀ  شعر  مبدأ

 بر من بتافت یار و بتابم ز تاب او 

 
 طاقت نماند پیش مرا با عتاب او 

 (673)دیوان مسعود سعد سلمان، قصیده          

 :شعر  سلطانی

كار درفته است. هر دو قصیده با توصیف  معشوق مدحی  مسعود سعد را به-و ساختار  تغزلّی« او»سلطانی ردیف   

دونه برای بیان  حالات  عاشقانه و حبسیهمسعود سعد از تصاویر  غنایی   .و بیان  حالات  عاشقانه آغاز میشوند

می ردازد. سلطانی نیز با همین شیوه، از توصیف  معشوق و « الدوله محمودسیف»استفاده میکند و س س به مدح  

به مدح  «( در بند غم فکنده و در تاب تب مرا / چین و شکنج زلف پر از بند و تاب او)»بیان  حالات  خود 

سرای  تاریخ  ادب نیز ادای دین میکند و سلطانی با این تقلید، به شاعران  زندان .یکنددذر م« السلطنهحسام»

 .نشان میدهد كه دامنج تأثیرپذیری  او فراتر از شاعران  درباری  ی رف است

 تقلید از ادیب صابر ترمذی .04

 «بر اوروی زرینم از اندیشج سیمین»ادیب صابر با مطلع  77قصیدۀ  شعر  مبدأ

 بر اوزرینم از اندیشج سیمینروی 

 
 چه كنم دیده ادر باز نبینم بر او 

 (77)دیوان ادیب صابر ترمذی، قصیده             

 :شعر  سلطانی

 بسکه دل دزد شد آن زلف سر اندر سر او

 وین مدیح است چو آن دفتج صابر كه سرود

 

 سر بریدش كه چنین دید سزا كیفر او 

 «بر اوسیمینروی زرینم ز اندیشج »

 (397)سلطانی كرمانشاهی، قصیده                   

ادیب صابر در این قصیده، با  .كار درفته استو زبان  پرتکلف و تصویری  ادیب صابر را به« او»سلطانی ردیف  

تصاویری پیچیده و شگفت، از دلبری و دزددلی  معشوق سخن میگوید. سلطانی نیز با همین زبان، دزددلی و 

سازی / سركشان را همه سر باشد دزد سر باخته دیدی كه به دستان»تصویر میکشد جادودری  زلف  معشوق را به

سلطانی  .می ردازد و او را از تبار  امامان میداند« حسین دوهری تبریزیمیرزا محمد»س س به مدح  «. در چنبر او

 .های آن نیز آشناستبا این تقلید، نشان میدهد كه با شاعران  سبک آذربایجانی و پیچیددی

 تقلید از خسروی كرمانشاهی .05

 :شعر  مبدأ

 :شعر  سلطانی

 باشد نقاب مه بت من مشک ناب او

 این همچو آن قصیده كه مسعود سعد دفت

 

 نقاب اومه مشک ناب ادر به رخ آید  

 «با من بتافت یار و بتابم ز تاب او»

 (374)دیوان سلطانی كرمانشاهی، قصیده            
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 به شوق تیر كه از شست دلستان جهدا

 چو آن چکامج شیرین كه خسروی دفته است

 مر آن چکامه ز مطلع، نخست مصرعش این

 

 دام ز سینه چو مرغان ز آشیان جهدا 

 همی ز طبع من این دنج شایگان جهدا

 «آنچنان جهدانگار من ز كنار من »

 (4)دیوان سلطانی كرمانشاهی، قصیده               

بیت   15را كه خسروی كرمانشاهی در بیت خود به كار برده بود، در تمام « جهدا»سلطانی قافیج دشوار و كمیاب  

مام  قافیه در تپردازی است. تکرار  این دهندۀ مهارت  بالای او در قافیهای بلند حفظ كرده است. این نشانقصیده

دیری از این قافیه، تصاویری بدیع سلطانی با بهره  .انگیزی به قصیده بخشیده استابیات، یکدستی  زبانی  شگفت

)ب رد، بیرون آید( در تمامی  ابیات تکرار « جهدا»و شگفت از عشق، شوق، و صفات  ممدوح خلق كرده است. واژۀ 

ر نشان تیر دلم در تویی نبیند كس / خطا ز تی»فته است. برای نمونه شده و معنایی متناسب با بافت  هر بیت یا

 «.مراست كلکی چون زلف سربریدۀ تو / كه سرش چون ببرم نطقش از دهان جهدا»یا « وی آنکه بر نشان جهدا

چالش  »ک یدهندۀ پیوند  سلطانی با شاعران  محلیّ و بومی  خود )كرمانشاه( است. او با این كار، به این تقلید، نشان

محلی پاسخ دفته و توانایی  خود را در این میدان نیز به اثبات رسانده است. آوردن  عین  مصرع  خسروی « ادبی

 .در پایان، سندی بر این مدعاست

 

 تقلید از مختار محمد عثمان غزنوی .01

 :شعر  مبدأ

 روزداری خوش تر است از شکر و عنبر تو را

 
 در شکر تو رایاسمن در عنبر است و لاله  

 (41)دیوان مختاری، قصیده                          

 :شعر  سلطانی

 تا كمند و چنبر است از سنبل و عنبر تو را
 ار نظمی بدین ردف و روی« مختاری»پیش از این 

 شکر و عنبر ندارد قدر این شعرش كه دفت

 

 در كمند است آفتاب و ماه در چنبر تو را 

 مدحت این چاكر تو را دفته آن طرز آورد نک

 «تر است از شکر و عنبر تو راروزداری خوش»

 (43)دیوان سلطانی كرمانشاهی، قصیده             

مختار عثمان با بیانی ساده  .كار درفته استو ساختار  خطابی  تغزّلی  مختار عثمان را به« تو را»سلطانی ردیف  

و صمیمی، به توصیف  جمال  معشوق می ردازد. سلطانی نیز با همین لحن، ابتدا معشوق را میستاید و س س با 

شاه می ردازد. تصریح  او در پایان، این تأثیرپذیری را اثبات به مدح  ناصرالدین«( المطلع الثانی)»تغییر  مطلع 

تر نشان میدهد كه تنها به شاعران  بزرگ و مشهور اكتفا نکرده و از شاعران  دمنام سلطانی با این تقلید،.میکند

 .نیز الگو درفته است

 تقلید از سعدی شیرازی .07

 «آن نه روی است كه من وصف جمالش دانم»سعدی با مطلع  143غزل  شعر  مبدأ

  شعر  سلطانی:

 نگار من ز كنار من آنچنان جهدا 

 
 كه تیر راست خرام از خم كمان جهدا 

 (441 4، ج4341بیگی، )دیوان                       
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 من كهین بنده كه سلطانی مدحت خوانم

 از سعدی یک بیت به تضمین آرم

 از به تشریف قبولم بنوازی ملکم»

 

 سلطانمبه عنایات تو در ملک سخن  

 كه به چشم آن دو كس سخنی شایانم

 «ور به تازانج قهرم بزنی شیطانم

 (6دبن)سلطانی كرمانشاهی، بند یازدهم تركیب    

سعدی در این غزل، با بیانی  .بند خود بهره برده استسلطانی از زبان  غنایی و عاطفی  سعدی در این بند  تركیب

سرشار از فروتنی و عشق، از ناتوانی  خود در توصیف  معشوق میگوید. سلطانی نیز با همین فروتنی و عشق، خود 

خوان  امام علی )ع( میخواند و بیتی از سعدی را در این بند تضمین میکند. آوردن  عین  و مدحت« كهین بنده»را 

سعدی با این بیت، بر تسلیم  محض  خود در برابر  معشوق تأكید   .تأثیرپذیری است ترین سند برای اینبیت، قوی

 .دیری از آن، همین تسلیم و ارادت  خالصانه را نسبت به امام علی )ع( ابراز میدارددارد. سلطانی نیز با بهره

 تقلید از امیرمعزی نیشابوری .05

دسترده است كه میتوان او را وارث  واقعی  معزی در دورۀ چنان عمیق و تأثیرپذیری  سلطانی از امیرمعزی آن

مورد  مجزا از این تأثیرپذیری ثبت شده است. ما در این جا به دو نمونه اشاره  7شده، قاجار نامید. در فایل  ارائه

 .میکنیم

 «آرای ماه روشن استروی آن ترُک جهان»امیرمعزی با مطلع  43قصیدۀ  شعر  مبدأ

  ان آرای ماه روشن استروی آن تُرک جه

 
 زلف او در تیره شب بر ماه روشن جوشن است 

 )دیوان امیرمعزی، قصیده(                          

  شعر  سلطانی:

 تر از آهن استآن كه در سیمین برش دل سخت

 مقتدای من معزی شد در این مدحت كه دفت

 

 كی اثر در آهنش از آتشین آه من است 

 «آرای چو ماه روشن استجهانروی آن ترک »

 (49)دیوان سلطانی كرمانشاهی، قصیده             

كار درفته است. هر دو شاعر با یک جملج خبری و ساختار  توصیفی  خطابی  معزی را به« است»سلطانی ردیف  

معزی از تشبیهات  حسی و ملموس )روی/ماه، .كه موصوف و صفت را در بر دارد، توصیف خود را آغاز میکنند

زلف/جوشن( برای وصف  معشوق بهره میگیرد. سلطانی نیز از همین نوع  تشبیهات برای وصف  دلبری استفاده 

معزی شاعری مدحی است.  «. كی اثر در آهنش از آتشین آه من است»است و « تر از آهنسخت»میکند كه 

 .دهندۀ راه  او معرفی میکندح  شاهزاددان  قاجار می ردازد و خود را ادامهسلطانی نیز با همین رویکرد، به مد

 :شعر  مبدأ

  تا دلم عاشق آن لعل شکربار بود

 
 دیدۀ من صدف لؤلؤ شهوار بود 

 (464)دیوان امیرمعزی، قصیده                      

 :شعر  سلطانی

 آن نه روی است كه من وصف جمالش دانم

 مدر به تشریف قبولم بنوازی مَلَک

 

 این حدیث از ددری پرس كه من حیرانم 

 ور به تازیانه قهرم بزنی شیطانم

 (143)غزلیات سعدی، غزل                          
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را از قصیدۀ معزی وام درفته است. او حتی در مصرع  اول،  94و ساختار  غنایی در قصیده « بود»سلطانی ردیف  

م عاشق آن تا دل»در برابر « تا شکربار لب یار به دفتار بود»با اندكی تغییر، همان مضمون را بازآفرینی كرده است 

ق و مدح ممدوح پیوند برقراركرده است. سلطانی نیز با معزی در این قصیده، میان وصف معشو «. لعل شکربار بود

دذر میکند. تصریح او در پایان، این پیوند را تأیید « السلطنهحشمت»همین تکنیک، از وصف معشوق به مدح  

این تقلید نشان میدهد كه سلطانی در ساختارهای متفاوت  شعری  معزی )توصیفی، غنایی و مدحی( به  .میکند

 .است او اقتدا كرده

 

 گیرینتیجه

شاعر  متقدّم، با ارائج شواهد  متعدد و مستند،  49كم بررسی تطبیقی  قصاید سلطانی كرمانشاهی با شعر  دست

های این پژوهش نشان میدهد كه در عصر قاجار ارائه میدهد. یافته« بازدشت ادبی»تصویری روشن از رویکرد 

ز، وزن، قافیه، انگیری قابل ردیابی است. سلطانی با تسلطی شگفتتأثیرپذیری  او در سه سطح  زبانی، ادبی و فک

كار میگیرد. از ساددی و روانی  زبان  فرخی و انوری تا دشواری و ردیف و ساختارهای نحوی  شاعران  متقدّم را به

، «اهم فشاندخو»های دشوار مانند تعقید  زبان  خاقانی و ادیب صابر، همگی در دیوان او دیده میشود. حفظ  ردیف

او در استفاده از صور  خیال و صناعات بدیعی،   .در قصاید  بلند، دواه  توانایی  زبانی  اوست« جهدا»و « آمد پدید»

شوار های دسازیوار، به دنبال  تركیبدرستی از الگوهای شاعران پیشین پیروی كرده است. در قصاید  خاقانیبه

های خاصی چون تکرار یک ایجاز و استحکام  كلام میاندیشد. او همچنین تکنیکوار، به است و در قصاید  انوری

ترین دستاورد  مهم .ای بلند به كار میگیرد و تصاویر  متنوعی بر آن بنا میکندردیف  دشوار را با موفقیت در قصیده

یشین نای شعر  شاعران  پاین پژوهش، اثبات  تأثیرپذیری  سلطانی در سطح فکری است. او نه تنها صورت، بلکه مع

را نیز دریافته است. نگاه حکیمانج ناصرخسرو را به خدمت مدح نبوی میگیرد، عرفان سنایی را با تشیّع خود 

دادن  سرایی  عنصری را برای برتریبیت بازتاب میدهد، و حماسهدرمیآمیزد، نقد اجتماعی حافظ را در مدح  اهل

، صرفاً به تکرار و تقلید  «اقتفا»با این حال، سلطانی در این فرایند   .میگیرد كارشاه  قاجار بر شاهان  پیشین به

 هایی از خلاقیت وهای شعر فارسی، در  دیوان خود، نشانهمنفعلانه اكتفا نکرده است. او با درک عمیق از ظرفیت

لفیق  عرفان  سنایی با مدح  روزرسانی  مدایح به نفع  شاهان  قاجار، تنوآوری را نیز به نمایش دذاشته است. به

ته(، ای كه از ظهیر و انوری تأثیر پذیرفهای دونادون در یک قصیده )مانند قصیدهبیت، ایجاد  پیوند میان  سبکاهل

ترتیب، سلطانی بدین .های این نوآوری در چارچوب سنّت استهای ادبی محلی، از جمله نشانهو پاسخ به چالش

در دورۀ  پردازیای تأثیردذار در تثبیت و استمرار  سنّت  قصیدهمقلّد صرف، بلکه چهرهكرمانشاهی را باید نه یک 

های است كه با حفظ  اصالت« ورود آداهانه به حلقج سنّت»و « تمرین استادانه»دهندۀ یک قاجار دانست. كار او نشان

رد، خود ایجاد كند. او با این رویک ادبی، توانسته است پلی میان دذشتج درخشان شعر فارسی و نیازهای ادبی  عصر

 .دار، بلکه بازآفرین  خلاق  سنّت  ادبی  ایران بوده استنه تنها میراث

 :مشاركت نویسندگان

 این مقاله حاصل تلاش و مشاركت هر سه پژوهشگر بوده است.

 تا شکربار لب یار به دفتار بود

 كه فرموده همیاین به طرز سخن اوست 

 

 سخنم همچو لب یار شکربار بود 

 «تا دلم مایل آن لعل شکربار بود»

 (94)دیوان سلطانی كرمانشاهی، قصیده              
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 :تشکر و قدر دانی

و پژوهشی دانشگاه آزاد اقلید و دروه نویسنددان بر خود لازم میدانند مراتب تشکر خود را از مسئولان آموزشی 

 زبان و ادبیات فارسی این دانشگاه اعلام نمایند. 

 :تعارض منافع

نویسنددان این مقاله دواهی مینمایند كه این اثر در هیچ نشریج داخلی و خارجی به چاپ نرسیده و حاصل 

فعالیتهای پژوهشی تمام نویسنددان است و ایشان نسبت به انتشار آن آداهی و رضایت دارند. این تحقیق طبق 

ته است. مسئولیت دزارش تعارض كلیج قوانین و مقررات اخلاقی احرا شده و هیچ تخلف و تقلبی صورت نگرف

احتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش به عهدۀ نوسندۀ مسئول است و ایشان مسئولیت كلیج موارد ذكر شده را بر 

 عهده میگیرند. 
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